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مراســم یادبود مرحوم سید ابوالحســن مختاباد روزنامه 
نگار و پژوهشــگر موســیقی با حضور جمعی از اصحاب 
رســانه و اســاتید و پیشکســوتان و هنرمندان موسیقی 
و ادبیــات از جمله اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی، 
عبدالحســین مختاباد، مصطفی مختاباد، شهرام ناظری، 
حســام الدین ســراج، علی جهــان دار، داود گنجه ای در 
فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. این مراسم با قرائت قرآن 
توســط سیدحسین موسوی بلده آغاز شــد و پس از آن 
سیدعبدالحسین مختاباد اســتاد و پیشکسوت موسیقی 
سنتی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره برادر کوچکتر خود 
مرحوم سیدابوالحسن مختاباد به جامعه هنر و موسیقی و 

رســانه کشور تسلیت گفت و افزود:  ابوالحسن اهل کرم و 
رفاقت بود و ما اختلاف سنی کمی داشتیم و مانند دوقلوها 
بودیم. باور از دست دادن چنین برادر فرهیخته ای  برایم 
دشوار اســت. وی در ادامه بخشی از یاداشت آلا مختاباد 
)دختر ١٧ ســاله مرحوم مختاباد( را برای حاضران قرائت 
کرد »وقتی دیدم پدرم چقدر در کارش سخت کوش است 
از او الگو گرفتم. نوشــتن مقاله برای همشهری و کمک 
کردن به بی خانمان ها و خیریه ها و خلق کردن رادیو آواز و 
نوشتن چندین کتاب تدریس آواز و سه تار و کمک کردن 
به مردم ایران، ترکیه و افغانســتان از جمله اقداماتی بود 
که پدرم انجام داد. هیچگاه این خدمات ارزشمند پدرم از 
یادم نمی رود. خوشحالم که بیش از ١٧ سال فرزندت بودم 
و هیچگاه لبخند از لبانت محو نشد... تو برای کوهنوردی 
رفتــه بودی، امــا همچنان بر قله کوه  ایســتادی و دیگر 
بازنگشتی.« سیدفرید قاسمی پژوهشگر و نویسنده که به 
»حافظه مطبوعات ایران« شــهرت دارد در این مراسم با 
تسلیت درگذشت ابوالحســن مختاباد، گفت: ٣٠ سال با 

آن مرحوم دوســت بودم و ٥٢ ماه در کتاب هفته همکار 
بودیم. وی در همه سال های زندگی می خواند، می پرسید 
و جســت وجو می کرد. و به واقع آموزگار خوبی بود. پس 
از انس با مثنوی در منــش و کنش او دگرگونی هایی به 
وجود آمد. قاســمی اظهار داشت: مرحوم مختاباد متوجه 
شد روزنامه نگاری تحقیقی با آرامش به سرانجام می رسد؛ 
او همواره سعی داشــت از راه حلال از حیث مالی بی نیاز 
شــود. اخلاق مذهبی فردی و خلق و خوی مدنی جمعی 
داشــت و در همه این سالها وی را با حسن نیت قدردان، 
خیرخواه و خوش قلب و پذیرای حرف حق و دغدغه مند 
صنفی دیدم. دوســتان وی درصدد هستند تا یادنامه ای 

برای او تهیه کنند. براستی درگذشت وی دردناک است.
شــهرام ناظری هم در این مراسم در سخنانی درگذشت 
ابوالحســن مختاباد را دردناک و غیرمنتظره توصیف کرد 
و گفت: با او که روزنامه نگاری فرهیخته است از سال های 
خیلی دور و از ٣٠ ســال پیش آشــنا شــدم. آن مرحوم 
روحیه پیگیری و حس خستگی ناپذیری داشت. من زیاد 

اهل مصاحبه نیستم، اما او چنان پیگیر و خستگی ناپذیر 
کارهایش را دنبال می کرد، برایم جالب بود و ده ها مصاحبه 
از من گرفت. ابوالحسن در اکثر کنسرت هایم حضور داشت 
و بعد از کنسرت هم مرا رها نمی کرد. وی علاوه بر اینکه 

خبرنگار بود، پژوهشگر موسیقی هم محسوب می شد.
ناظــری افزود: به یاد دارم در دهه ٧٠ کنســرت ها خیلی 
محدود در نمایشگاه بین المللی برگزار می شد. همه شنیده 
بودند که ســالن مجهزی در وزارت کشــور ایجاد شده و 
ما توانســتیم برای اولین بار در این تالار اجرا کنیم و من 
شــعری از مولانا را با عنوان »بازآمدم چون عیدنو تا قفل 
زندان بشــکنم«، خواندم. پس از آن ابوالحســن با تیتر 
قشــنگی نوشت »قفل تالار شکســت«. وی توضیح داد: 
همچنین زمانی که در آمریکا بودم، مرا پیدا کرد و با وجود 
مســافت زیاد هفته ای دو یا سه بار نزد من می آمد و واقعا 
سخت کوش و خستگی ناپذیر بود. من هم برای این حس 
او احترام قائلم و از خبر ناگوار مرگ او خیلی متاسف شدم. 

حتما جای او در صفحات موسیقی ما خالی است.

جای مرحوم مختاباد در صفحات موسیقی خالی است

محمدعلــی ابطحی در رُمــان »گذر خان« 
می خواســته با بیــان پروتکل هــای جامعه 
روحانیــت پیش از انقلاب، مســیر رشــد 
روحانیت را برای مخاطبان تشــریح کند. در 
جاهایی از این اثر از طنز استفاده می کند که 
خودش می گوید می خواسته جامعه مخاطبان 

رمان را از دایره طلبه  حوزه ها بیرون ببرد.
او  ابحطی که  حجت الاسلام سیدمحمدعلی 
را در قامت سیاســت مدار - خاصه در دولت 
اصلاحــات - می شناســیم، بــه قامت یک 
نویســنده آمده و رمانی نوشته از سال های 
پیش از انقلاب و مبارزات سیاسی؛ آن هم نه 
داستان یک مبارز از دل مردم عادی، داستان 

مبارزی از جامعه روحانیت.
او داســتان خــود را در گذر خــان، یکی از 
محله های قدیمــی و پر رفت وآمد قم روایت 
کرده؛ جایی که ممدســن ]شخصیت اصلی 
داســتان[ چشــم و گوش پدرش شــده و 
نادیده ها را به جای پدرش دیده، رشد و نمو 
کرده، به پستوهای بیت روحانیون وارد شده 
و مناســبات را به خاطر سپرده است، عاشق 
شــده، راه زندگی اش را انتخــاب کرده و در 
نهایت از دنیا رفته اســت. رمــان از ماجرای 
یک روضه نه چندان معمولی شروع می شود. 
شــخصیت های داســتان چنــدان تقدیس 
نشده اند، ابطحی خوب و بد را کنار هم دیده 
و سعی کرده شــخصیت هایی بسازد که در 

اطراف خودمان می بینیم.
رمــان »گــذرِ خــان« ابطحــی را می توان 
یــک رمان تاریخی و سیاســی و گزارشــی 
از مناســبات زندگــی روحانیون دانســت. 
البته نویســنده تأکید دارد بــه دنبال بیان 
پروتکل های روحانیــت پیش از انقلاب بوده 
و قصد داشــته جامعه روحانیت را به مردمی 
که روحانیت به شان حاکم شده، بشناساند. در 
ادامه گفت وگوی ایسنا را با محمدعلی ابطحی 

درباره این کتاب می خوانید:
چه اتفاقی افتاد که از قامت سیاستمدار 
درآمده، به هیئت نویسنده ظاهر شدید؟ 
داستان نویس  گرفتید  تصمیم  واقع  در 

شوید.
زندگی من به دو بخش تقسیم شده؛ قبل از 
۸۸ و بعد از آن. بعد از سال ١٣۸۸ در دوران 
بحرانی قرار گرفتم. پیش تراپیست می رفتم. 
یکی از اتفاقات خوبی که به من توصیه شــد 
و خودم هم پذیرفتم، ایــن بود که خودم را 
بــه فیلم و رمان ببندم. کاری هم نداشــتم، 
در آن زمان کســی هم با ما کاری نداشــت، 
شروع کردم به خواندن رمان. تقریبا رمان های 
معــروف دنیا را خوانــدم و در قالب قهرمان 
داســتان در می آمدم. البته رمان ایرانی کم 
خواندم و بیشــتر رمان های خارجی خواندم. 
آن قدر در خواندن رمان روان شــده بودم که 
»صد سال تنهایی« را بدون این که اشتباهی 
در نسل ها داشته باشم و نیاز باشد به صفحات 
قبــل مراجعه  کنم، جلو می رفتم. »مســیح 
بازمصلوب« کازانتزاکیــس هم از رمان های 
برگزیده من بود. همچنین »زوربای یونانی« 
به دلیل انسانیتی که داشت برایم جالب بود. 
با خواندن رمان ها توانستم خودم را پیدا کنم. 
بعداز رمان خوانی به رمان نویســی علاقه مند 
شدم. کارگاهی بی سر و صدا تشکیل می شد. 
یکی از دوستانم این کارگاه را به من معرفی 

کرد. ۶ ماه به آن کارگاه رمان نویسی رفتم و 
آموزش رمان نویسی دیدم.

می توانم اسم مدرس کارگاه را بپرسم؟
دوســت  ندارد که نامش را بگویــم. در این 
کارگاه ها که ۶ نفر بودیم، هرکدام داســتانی 
می نوشــتیم. فضا هم به گونه ای بود که  آدم 
علاقه مند می شد بنویســد. البته مجبور به 
نوشتن بودی، زیرا در هر جلسه باید قسمتی 
از داســتان را می خوانــدی. آدم یک هفته 
می تواند از زیر تکلیف در برود اما هفته های 

بعد که نمی شود.  
در این کلاس ها، من ماجرایی را نوشــتم که 
ســال ١٣۹٠ تمام شد. اســمش هم »اینجا 
کسی باور نمی کند« اســت؛ درباره اتفاقاتی 
است که برای خانواده ویژه ای در سال ١٣۸۸ 

پیش می آمد.
یکی از شــخصیت های داســتان، فردی بود 
که در زمان جنگ عراق و ایران، مســئولیت 
امنیت منطقه را بر عهده داشت. خانم تهرانی 
شــیطانی هم بــه جبهه رفته اســت. اتفاق 
امنیتــی می افتد و این خانــم دنبال این آقا 
است که اتفاق را گزارش دهد. حالا سال ۸۸  
است و این دو، زن و شوهر هستند و دو فرزند 
دارند. شــوهر همچنان در ادامه مسیر  خود، 
مسئولیت امنیت تهران را از طرف سپاه دارد. 
خانم هم در مســیر انقلابی بودن، مسئولیت 
تبلیغات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
است. البته اســمی نیامده اما برای مهندس 
موســوی اســت. اختلاف هایی این گونه رخ 
می دهد، دایی این خانم دستگیر می شود. این 
دایی، شخصیت خودم است. پسر آقای بازجو 
هم، بازجوی دایی می شــود و اتفاقات زندان 
را روایت می کند. این رمان مجوز نگرفت. در 
دولت آقــای روحانی، هر کاری کردم، مجوز 

نگرفت.
در وبلاگتان هم به این موضوع اشــاره 
کرده و گفته  بودید یک نسخه را برای 

آقای خاتمی هم فرستاده اید.
برای آقای خاتمی  فرستاده بودم. اما دوستان 
به دفتر ایشان مراجعه کرده، کتاب را گرفتند 
و... بماند. اولین کارم این رمان است و »گذر 
خان« در واقع دومین کتاب من است. کتاب 
اولم همان طور که گفتم، مجوز نگرفت.  وزیر 
ارشــاد وقت که خود اهل کتــاب بود، رمان 
را خواند و گفــت درباره بحث ۸۸ هرچه که 
باشــد، ما مجوز نمی دهیــم.  با این که رمان 

خاکستری بود.
یعنی آقای ســید عباس صالحی مجوز 

نداد؟
بله، با این که دوست قدیمی ما بود.

پس رفیق باز نبود.
کارش را دوست داشت.

برایتان بهتر نشــد که رمــان اول تان 
منتشر نشد؟

آن هم کتاب خوبی بود. بعد، موضوع داستان 
»گذر خان« به ذهنم رسید. برای نوشتنش 
هم تحقیقات یکی دو ســاله ای داشتم، زیرا 
برخــی از جزئیات یادم رفته بــود. از طرف 
دیگر، من طلبه مشهد بودم و اتفاقات داستان 

در قم می افتاد.
بــرای نوشــتن این رمــان، هــم آموزش 
رمان نویســی دیدم، هم دربــاره موضوعش 
تحقیق کــردم، هم خودم »جــد اندر جد« 

آخوند بودیم و خیلی از این اتفاقات در زندگی 
ما جاری بود. در واقع به موضوع حس داشتم.
مثلا در بخش پایانی، یکی از شــخصیت ها، 
مجاهد خلق می شود و سراغ آیت الله بیجاری 
]شخصیت دیگر داستان[ می رود و او را ترور 
می کند؛ این اتفاق در خانواده ما اتفاق افتاد. 
در خانــواده خیلی از علما پیش آمده بود که 
فرزندانشــان مجاهد شده بودند؛ مانند آقای 

جنتی، محمدی گیلانی و آیت الله حسنی.
مابه ازای  رمان،  شــخصیت های  یعنی 

خارجی دارند؟
خیلی از شخصیت ها مابه ازای واقعی داشتند 
اما من سعی کردم در قالب داستان بیاورم و 
کتاب، قالب مستند نداشته باشد و قصه شود.
از بخش های جالب کتاب، طنازی  یکی 
با تکیه  کلام های روحانیون ]اصطلاحات 
آخوندی[ در برخورد با مســائل روزانه 
است؛ تکیه کلام هایی که چندان در متن 
پررنگ ترین شان  شاید  نیست،  جامعه 
برای مردم، »تقبل الله« باشد. اما در این 
کتاب یادگیری و ادای تکیه کلاهام چون 
اســعدالله ایامکم، عافاکم الله و... برای 
طلبه ها مســئله می شود، هرچند طنز 
حول محور این تکیه کلام ها بیشتر است. 
طنز در کتاب زیاد است؛ البته طنزهایی که 
صرفا برای آخوندهاست. هرچند با ارشاد هم 

در این زمینه خیلی کل کل  کردم.
بحثــی در ذهنم بود، که ایــن کتاب را چه 
کســانی می توانند بخوانند، آیا کسانی که با 
روحانیت آشــنا هســتند می توانند بخوانند 
یا همــه می توانند. خیلی هــا معتقدند فقط 
طلبه ها این کتاب و جزئیاتش را می فهمند. 
البته مشابه خارجی زیاد داریم؛ داستانی هایی 
که در ارتباط با حوزه مســیحیت و کلیســا 
اتفاق می افتد و درباره جزئیات و پروتکل های 
کلیسا است خیلی زیاد اســت اما در زمینه 
رمان فارسی چنین  چیزی نداریم. به همین 
دلیــل علاقه مند بودم واقعیت را به نحوی به 
جامعــه ای که روحانیت به آن جاکم شــده 
منتقل کنم. واقعیت این اســت، مانند قبل 
از انقلاب نیســت که دستگاه روحانیت برای 
خود کار کند. الان سرنوشت کشور در اختیار 
روحانیت است. جامعه هم چیزی از روحانیت 
نمی داند که آن ها در چه مسیری رشد کردند.

 این کــه دربــاره روحانیت قبــل از انقلاب 
بنویســم، در واقــع تعمد من بــودغ تا اگر 
خدا توفیق بدهــد، بتوانم جلد دومی درباره 
روحانیــت بعد از انقلاب بنویســم که همه 
ســنت های قدیمی حوزه را به هم ریختند. 
الان حوزه به بنگاه کاریابی تبدیل شده است. 
می خواستم واقعیت های حوزه بدون داشتن 
شیدایی نســبت به حوزه و نه با بی انصافی و 
نفرت در نوشته هایم، درباره واقعیت ها بگویم.

فکرمی کنــم بــا طنزهایی کــه  آوردم، فضا 
تعدیل شده تا خارج از جامعه روحانیت هم 
کســانی مخاطب این کتاب قرار گیرند.  این 
را باید شما بگویید که کسی چیزی از کتاب 
می فهمد، دوســت دارند یا ندارد. من سعی 
کردم  به گونه ای بنویسم که مخاطبش بشوند.
اتفاقا زمان خوانــدن کتاب به موضوع 
مورد اشــاره فکر کردم. بخش هایی از 
کتاب می تواند مخاطب خاص داشــته 
باشد و به آشــنایی کلی از روحانیت، 
فضای حوزه، اختلاف حوزه قم و مشهد 
نیــاز دارد. درباره اختلافات حوزه قم و 
خودم  تفکیک،  مسئله  ویژه  به  مشهد 
دوست داشتم بیشتر در قالب داستان 
روایت می شد و ممدسن بیشتر فالگوش 
می ایستاد. در جایی از رمان آیت اللهی 
از مشــهد می آورید که درباره این  را 
اختلاف ها حرف می زند اما شــخصیت 
اختلافات  نمی خواهد  و  است  متعادلی 
بین علما علنی باشد. درباره حضور این 

شخصیت، بیشتر می گوید؟
برایم خیلی مهم بود که پروتکل های روحانیت 
را بتوانم در داســتان بیــاورم. پروتکل هایی 
در روحانیت اصیل وجــود دارد که غیرقابل 
شکست است. مثلا در قدیم در مجالس ختم 
که در مســجد ارک برگزار می شد، گوشه ای 
از مســجد ]از در که وارد می شــوید، سمت 
چپ در[ علما که وارد می شدند، یک  راست 
آن جا می رفتند، مهم نبود که جا هســت یا 
نیست، یا باید فشار می دادند که جا شوند و یا 
این که یکی مانند فنر می جست و جایی دیگر 
می رفت. این موضوع را در قسمتی که مرجع 

تقلید بزرگی از دنیا می رود، آوردم.
دیــد و بازیدهای مراجع یکی از پروتکل های 
مهــم روحانیت بــود که با آمــدن آیت الله 
موسوی از مشهد نشان دادم. داستان بیشتر از 
این کشش نداشت که درباره مکتب تفکیکی 
که در مشهد بود و با حوزه قم اختلاف داشت، 

بگویم.  یکی دو صفحه ظرفیت داشت.
درباره پروتکل ها، مهم بود اگر آیت الله از دنیا 

می رود، چه کسی زودتر اطلاعیه بدهد، چه 
کسی مجلس ختم اول را بگیرد، نماز را چه 
کســی بخواند. هر کسی که زودتر این کارها 
را می کرد، به این معنا است که در  مرجعیت 
آینده می توانســت نقش داشته باشد. این ها 
اتفاقات مهمی اســت. واقعیت هایی اســت 
که هنوز هم ادامه دارد. در داســتان  زمانی 
که مرجع تقلیــد می میرد، ۶ صبح، مردم به 
خانه هــای علما مختلف می روند، این ها مهم 

بوده است.
شــخصی اصلی به اصرار خود به حوزه 
وارد می شــود و می خواهد طلبه شود 
اما در نهایت مجاهد می شــود، او بارها 
دورویی پدرش و آیــت الله بیجاری  را 
می بیند، آیا این زمینــه فکری  که در 
زمینه نفــاق و دورویی دیده، در راهی 
که وارد شــده، تأثیر داشته است؟ ما 
در داســتان یک پرش زمانی داریم که 
مشخص نمی شود چطور در این راه قدم 

گذاشته است؟
نه، به گذشــته ربطی نداشــت. یک واقعیت 
داریم؛ این که خیلــی از فرزندان چهره های 
سیاسی و یا غیرسیاسی که زندان رفتند، در 
زندان عضو مجاهدان خلق شدند، بچه هایی 
که اتفاقا مذهبی بودند از جمله فرزندان علما. 
برادر آقای خاموشی که زمان شاه اعدام شد، 
جزو چریک های فدایی شــدف نه مجاهد و 
سوســیالیت، فدائی که کمونیست است. یا 
پســر آقای لولاچیان. تنها راهی که قضیه را 

تمام کنم، همین بود؛ جهش تاریخی.
از طــرف دیگر، مابه ازای ایــن را در خانواده 
خودمان داشتیم. دایی ای داشتم با نام شهید 
هاشــمی نژاد که ایشــان توســط مجاهدان 
در مشهد ترور شد. پســرعمه ای داشتم که 
فرزند یکی از علمای مهم قم بود و به عنوان 
مجاهد در رشت دستگیر و زندانی شده بود، 
اتفاقا طلبه هم بــود. همراه خانواده و عمه و 
شوهرعمه ام برای تشییع شهید هاشمی نژاد 
که توســط مجاهدان ترور شــده بود و همه 
شــهر تعطیل بود، راهی مشــهد شدیم. آن 
روزها روزنامه کیهان عصرها چاپ می شــد، 
به شــوهرعمه ام زنگ زدند که روزنامه تیتر 
زده اســت که امیرشریف  رازی اعدام شد. در 
یک خانواده کوچک که می خواســتیم برای 
تشییع جنازه به مشهد برویم، عده ای راهی 
تهران شدند تا جنازه اعدامی را بگیرند. اتفاق 
غریبــی برای ما بود که من در در داســتان 

آوردم.
نکته ای که در داستان، مخاطب را کمی گیج 
می کند، به آقای بیجاری  و مادر ممدســن 
مربوط است. مادر ممدسن  که در خانه آقای 
بیجاری کار می کــرده، صیغه آقای بیجاری 
بوده است. صیغه چیز بدی نبود، دخترهایی 
که به خانه علما می روند، آن جا کار می کنند، 

باید محرم باشند.

پروتکل بوده؟
بله پروتکل بوده.

با کنیز فرق دارد؟
قاعــده کنیز فرق دارد. شــیرینی داســتان 
و مخالفــت بیجــاری بــا ازدواج دخترش و 
ممدســن، تردیدی بود که آقــای بیجاری 
داشت و احتمال می داد ممدسن بچه خودش 
باشــند، یعنی خواهر و برادر باشــند. وزارت 
ارشاد سر این ماجرا مقاومت کرد. من مجبور 
شدم مادر ممدسن را صیغه کارگری کنم که 

به آنجا رفت و آمد می کند.
در مشــهد تحصیــل کردیــد، برای 
شخصیت های مثبت و منفی از کدام یک 

از علما وام گرفتید؟
شــخصیت مثبت و منفی در داســتان من 
وجود ندارد. همه خاکســتری هســتند. از 

شخصیت های وقعی وام گرفتم.
کدام شخصیت ها؟

آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، پسر 
عمه خودم. یا قســمتی دارد درباره وسواس. 
الان هم یکی از علما که شیخ باسوادی است، 
آنقدر وسواس دارد که پدرش درآمده است. 
عبا را در دوشــش می گیرد، در خیابان ها راه 
می رود. در مدرسه مروی بود، او مواظب بود 
که دســت هایش برای وضو حتما در آب کُر 
باشد، در آفتاب خشک شود. طلبه ها خیلی 
اذیتش می کردند، می رفتنــد از بالا آب داغ 
می ریختند که »بول« کرده ایم و این بنده خدا 
همه وجــودش را در آب یخ می گرفت. همه 
مابه ازای خارجی دارد اما دیده نمی شود، در 

قالب داستان رفته اند.
چرا بستر عاشقانه را انتخاب کردید، آیا 
راه دیگری نبود که به پســتوهای بیت  

علمای عظما وارد شوید؟
خود این واقعیتی در زندگی زنان روحانیون  
است؛ ابتدا داســتان با چشم و هم چشمی 
زنانه شروع می شود که همسر کمالی روضه 

مفصلی گرفته خب ما چرا نگیریم.
عشق جزئی از زندگی است، اگر نمی نوشتم 
خیلــی راه  راحت تری بود؛ بــرای بیان این 
عشــق در ســطح دو آیت الله عظمی در قم 
و بچه هایشــان، باید خیلی با ملاحظه وارد 
می شــدم. من می خواستم بخشی از واقعیت 
را بیــاورم و حس می کردم بــدون توجه به 
این عشق، خوب نیست. ادبیات طنز جامعه، 
نسبت به  روحانیت در حوزه جنسی است و 
حرف های تند و رکیکی در ذهن هاست. من 
با ارشاد بحث داشتم که صیغه عنوان شرعی 
است و لزوما بحث ارتباط جنسی نیست، زنی 
که ٢۴ ساعت کلفت خانه یک آیت الله باشد، 

امکان ندارد که محرم نباشد.
باید از ناشر )ققنوس( هم تشکر کنم که این 
کتاب را چاپ کرد، اگر درجای دیگری چاپ 
می شــد، تصور می رفت قصه کاملا مذهبی 

است.
گلی امامی در نشســتی به نقل از یکی 
از مسؤولان دولتی عنوان کرد، مشکل 
اصلی سیاســتمدارن این اســت که 
داســتان و رمان نمی خوانند و درباره 
احساسات  و  انســان، جامعه  شناخت 
مردم کم اطلاع دارنــد. تلویحا منظور 
این بود که اگر داستان و رمان بخوانند، 
وضعیت به این شــکل نخواهد بود. آیا 
خواندن  سیاستمداران  به  شما  توصیه 

داستان و رمان  است؟
براساس تجربه خودم، برای خودم مفید بوده 
اســت. در گودریدر صفحه ای دارم، لیســت 
کتاب هایم هست و نظرات را گذاشته ام. برای 

من خیلی متفاوت بود.
از رمان و داستان، مهم تر فیلم است. در آی. 
ام. دی. بــی صفحه ای دارم که فیلم هایی که 
دیدم خلاصه شــان را می گــذارم. تجربیات 
دنیا در این داســتان ها و فیلم ها هست ولی 

متأسفانه کم دیدم که کتابخوان باشند. این 
حــرف را قبول دارم اگر کتــاب می خواندند 

خیلی از مشکلات کم می شد.
زمانی که در حاکمیت بودم، تنها چیزی که 
به گوششان خورده بود، یکی دو نکته منفی 
از وســط داســتان که لحظه ای خواننده را 
متوقف نمی کند، مثلا »بوســیدن« این ها را 
جمع می کردند. آقای مهدی نصیری که الان 
موضع ش تغییر کرده، مسئول بولتن درباره 
کتاب بــود. در دوران آقای خاتمی، جملات 
این چنینی را کنار هم می گذاشتند. اهمیت 
کتاب بسیار زیاد اســت. اینستاگرام امکانی 
است دست همه است، تک و توک پست هایم 
یک میلیون لایک خورده است اما کتابی که 
حداکثر ١٠٠٠ نسخه دارد، چرا باید مراقبت 
کنیم  که مبدا جمله ای در آن باشد! به قول 
شاملو »دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی 

دوستت دارم!«.

یادی از فردوسی در مراسم شاعر ملی اسکاتلندمسائلروحانیتبهروایتابطحیِرُماننویس!

پروفسور حسن امین، فیلسوف، حقوقدان و مورخ ایرانی در مجلس بزرگداشت 
رابرت برنز  Robert Burns شــاعر ملی اســکاتلند  در گلاسگو )بزرگترین 
شهر اســکاتلند( از اهمیت فردوســی و فرهنگ ایرانی سخن گفت. از سوی 
اسکاتلندی های سراسر جهان، زادروز تولد برنز در ٢٥ ژانویه هر سال، به مدت 
یک هفته جشن گرفته می شود و معمولا برای این که مردم در روزهای عادی 
به کار و زندگی معمولی خود برسند، جشن ویژه در پایان هفته برگزار می شود.

رابرت برنز که اســکاتلندی ها عاشقانه او را رابی برنز می گویند، نماد فرهنگ و 
سمبل استقلال تاریخی اسکاتلند است. اشعار عاشقانه او به اکثر زبان های معتبر 
جهان ترجمه شــده و مواضع اجتماعی و سیاسی او در صدها کتاب و هزاران 
مقاله نشر شده و مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته شده است. دانشگاه گلاسگو 
موسسه ویژه برنز پژوهی دارد و ســروده های این شاعر که همزمان با انقلاب 
کبیر فرانسه و جنگ های استقلال آمریکا می زیست، به مخاطب جهانی عرضه 
میکند. چارچوب فکری این شــاعر در مجموعه ای از سنت های بومی، آزادی 

و لیبرالیسم و با حساسیت های اجتماعی و سوسیالیسم، صورتبندی می شود.
برنامه امسال جشــن تولد برنز با شرکت استادان و فارغ التحصیلان  دانشگاه 
گلاسگو، شامل برنامه های متنوع  دکلمه اشعار برنز، پخش کلیپ زندگی و آثار 
او، اجرای موسیقایی و نمایش اشعار او، پذیرایی با غذای سنتی هگس )موضوع 
یکی از اشعار برنز( و سخنرانی پروفسور حسن امین به عنوان » نگاه یک چهره 

بین المللی به یک شاعر ملی« بود . 
در این مراسم پروفسور امین به جایگاه و نقش زبان و ادبیات به عنوان یکی از 

مولفه های هویت ملی در فرهنگ های مختلف جهان، صحبت کرد. 
  اســتاد امین در این ســخنرانی، نخست از مفهوم و مختصات ملت و ملی در 
حقوق بین الملل ســخن گفت و بعد به داشتن زبان و فرهنگ مشترک برای 
تحکیم هویت ملی پرداخت. ســپس نقش شاعر ملی را در تحکیم هویت ملی 
بر زبان آورد. به نظر استاد حسن امین، روبرت برنز شاعر ملی اسکاتلند است، 
چون با پیوســتن اســکاتلند به انگلیس در ١٧٠٧ و پایان دادن به اســتقلال 
اســکاتلند مخالف بود. اما کشورهای دیگر هم شــاعر ملی خودشان را دارند. 
برای مثال ما هم  در کشــورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان، 
هزار ســال پیش شاعری داشتیم  به نام فردوسی که هویت ملی و فرهنگی ما 
مرهون کوشش های اوست. بی گمان شاعران بزرگ  مهمترین کسانی هستند 
که بر هویت و جهت گیری فرهنگی جامعه خودشان اثر گذاشته اند. از این رو 
شکســپیر در انگلیس، گوته در آلمان، دانته در ایتالیا، ویکتور هوگو در فرانسه 
همان ادیبانی هســتند که نقش تعیین کننــده ای را دارند که رابرت برنز در 
اسکاتلند ایجاد کرد. از یاد نبریم در ایران و کشورهای فارسی زبان هم حکیم 
ابوالقاسم فردوسی خالق شاهنامه، شاعر ملی همه اقوام ایرانی است و تاریخ و 
فرهنــگ ایران بزرگ زبانی و فرهنگی به او مدیون اســت. همچنین برخی از 
دوستداران هویت فرهنگی و زبان فارسی به تقلید از فردوسی بزرگ، کوشش 
و زحمت های زیادی برای میراث ادبی ایران کشیده اند. به نحوی که نگارنده، 
شاهنامه دیگری در هفت مجلد خلق کرده که حاوی تاریخ تمدن ایران از آغاز 

تا سال ٢٠٢٠ میلادی و ١۴٠٠ خورشیدی است.

در مراسم تشییع پیکر »مسعود سپهر« چه گذشت؟
در یــک صبــح زمســتانی، 
هنرمندان گرافیســت مقابل 
خانه هنرمندان جمع شدند، 
تا آرزوی مردی که همیشــه 
از کنار هــم بودن ها می گفت 
را بــرای آخرین بــار به ثمر 
برسانند. آدم های زیادی آمدند 
تا دوست، همکار و استاد خود 

را به خانه ابدی اش بدرقه کنند؛ فردی که بســیاری از آنها باورشان نمی شد که 
دیگر نیســت. دیروز با هنرمندی خداحافظی کردیم که رفیق، دلسوز، آموزگار، 
سخت کوش، صلح طلب و شوخ بود؛ هنرمندی که باید مدت ها بگذرد تا دوستانش 
مقداری از نبود او تسلی پیدا کنند. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر مسعود 
سپهر ـ هنرمند باسابقه عرصه گرافیک کشورمان ـ صبح چهارشنبه ـ ١٢ بهمن 
ماه ـ از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم خانواده و نزدیکان 
مسعود سپهر به همراه جمعی از همکاران و دانشجویان او حضور داشتند. ابراهیم 
حقیقی )طراح گرافیک و عکاس(، ساعد مشکی )طراح گرافیک و ناشر ایرانی(، بهرام 
کلهرنیا )گرافیست(، ایرج میرزاعلیخانی )هنرمند گرافیست و رئیس انجمن صنفی 
طراحان گرافیک ایران(، کاوه بیات )تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی(، بهداد صالحی 
)گرافیست(، فرزاد ادیبی )گرافیســت(، علی خسروی )گرافیست و تصویرساز(، 
بهروز متین صفت )گرافیســت(، بهراد جوانبخت )گرافیست(، وحید حسین پور 
)گرافیست(، مرتضی آکوچکیان )گرافیســت(، کتایون ارفعی )گرافیست(، زهرا 
پاشایی )گرافیست(، انوشیروان ممیز )پسر مرتضی ممیز و مدیر موسسه فرهنگی 
هنری ممیز( و ... از جمله حاضران در مراسم تشییع پیکر این هنرمند برجسته 
بودند که اغلبشان برای لحظاتی به بیان ویژگی های شخصیتی و حرفه ای مسعود 
ســپهر پرداختند. ستاره سپهر ـ فرزند مســعود سپهر ـ و فریده جمال کمالی ـ 
همسر این هنرمند فقید ـ از دیگر سخنرانان مراسم بودند. در جریان این مراسم، 
قطعه »چرا رفتی« با صدای همایون شجریان و »خداحافظ« احسان خواجه امیری 
برای حاضران پخش شــد. بهداد صالحی ـ گرافیست و از اعضای انجمن صنفی 
طراحان گرافیک ـ که به عنوان مجری هم در این مراســم حضور داشت، درباره 
»سپهر« گفت: آقای سپهر برای ما فراموش شدنی نخواهد بود. او همیشه انجمن 
را مثل یک خانواده می دید و همه را کنار هم جمع می کرد.  جمعی که همیشه 
آقای ســپهر دوست داشت کنار هم باشند، امروز کنار هم برای خداحافظی با او 
جمع شــده اند. آقای سپهر از همه نگران تر، دلسوزتر و پیگیرتر بود. ویژگی صلح 
طلبی و میانجی گری ایشان برای ما یک نعمت بود. آقای سپهر در زمینه طراحی 
گرافیک پیشــرو بودند و من همیشه از او می آموختیم. ایشان هیچ وقت به دنبال 
شهرت و بالاتر نشستن نبود بلکه به دنبال کار و اخلاق خوب بود. دانشجویانش 
را از همه مهمتر می دانست و سر کلاس همه تمرکزش را برای آنها می گذاشت. 
او در ادامه خطاب به این هنرمند فقید گفت: »آقای ســپهر ما انجمن را آنگونه 
که شما دلتان می خواست محکم و با اقتدار در جامعه هنر نگه خواهیم داشت.« 
ابراهیم حقیقی ـ هنرمند گرافیست ـ نیز درباره مسعود سپهر بیان کرد: از جانب 
خــودم و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، به خانواده محترم ســپهر، کلیه 
اعضای انجمن و استادان دانشگاه و تمام دانشکده های دانشگاه های ایران تسلیت 
می گویم. در این روزهای سرد بس ناجوانمردانه، کاش جایی و کسی پیدا می شد 
که به من، به ما تسلا بدهد. فقط زمان این تسلا را ایجاد می کند. من به شخصه 
یکی از بهترین دوســتان عمرم را از دست دادم که دیگر جایگزین ندارد. انجمن 
نه یک انگشت از ١٠ انگشت بلکه یک دستش را از دست داد. توانمندی مسعود 
ســپهر در انجمن به اندازه یک دست از دو دســت بود؛ یک نفر با تلاش بسیار. 
کاش یک نفر بتواند به ما تسلی بدهد. کاوه بیات ـ تاریخ نگار و پژوهشگر ـ نیز در 
مراسم تشییع پیکر مسعود سپهر بیان کرد: من با مسعود ٥٠ سال از دبیرستان 
دوست بودم و هستم. در دوران دبیرستان با اینکه از من یک سال پایین تر بود و 
با اینکه از آن مدرسه رفتم، ولی همیشه علایق مشترک و دوستی داشتیم. او در 
کارش یک نوع مدیریت و جدیت داشت. بر علم و دانش تاکید و به زیست شناسی 
علاقه داشــت. من دانشگاه ملی، تاریخ می خواندم ولی او به انگلیس رفت. به من 
می گفــت اگر بخواهیم چیزی یاد بگیریم باید به آنجا برویم. من هم به انگلیس 
رفتم و هر دو چاپ خواندیم. البته او در دانشــگاه جدی تری درس می خواند و به 
من در دانشگاه بیشتر خوش می گذشت. به ایران که بازگشت در همان حوزه ای 
که تحصیل کرده بود، کار کرد و با جدیت هم کار کرد اما من به همان رشته تاریخ 
بازگشــتم چون به آن مقدار جدیت نیاز نداشت. در این سال ها که با هم بودیم 
زندگی بود و تجربه. در این سال ها در جریان مسائل انجمن صنفی و علایقی که 
 داشت بودم. به نظرم بعد از ٥٠ سال نمی شود گفت دوستی را از دست دادم؛ چون 

بخشی جداناپذیر از زندگی بود.

نگاه

خبر


